
 
 
 
 
 
 
 
  

  رباعيات طالب آملي سبك فكري و محتوايي بررسي
  قدسيه رضوانيان

  احمد خليلي
  

  چكيده
اه كه يكي انديشه آميز است؛ تقابل دو نوع نگاز موضوعات مناقشهدر شعر بحث انديشه 

كند، دو ديدگاه فكـري متقابـل را در    نفي مي داند و ديگري آن را كاملاً را محور شعر مي
، انديشه را استطرفداران شعر ناب از آنِ كه  ،ديدگاه نخست. بب شده استاين مورد س

د كه خارج از فضـاي هنـر وجـود دارد و بنـابراين عنصـري هنـري       دان مينوعي تجربه 
  .تواند فاقد انديشه و محتوا باشد ميديدگاه دوم بر آن است كه شعر ناما  ؛نيست

هاي طالب آملـي در رباعيـاتش   ديشهبه بررسي ان توصيفي ـ تحليلياين جستار به روش 
لي بـراي انديشـه   عنوان محمه قالب رباعي و قابليت آن ب بهبدين منظور ابتدا  .پردازد مي
و  كنـد  مـي تحليل طالب آملي ها را در شعر ابعاد مختلف اين انديشه پردازد، و سپس مي

مين سـبب  ه هو ب ي برخوردارندخاصع مضموني رباعيهاي طالب از تنو كه دهد مينشان 

                                                
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران.   
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران.  
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 ـ ترين رباعي رنگين ةرباعيهاي او را بايد از جمل نتيجـه   .شـمار آورد ه هاي شعر فارسـي ب
يا عـارفي وارسـته از    ،توان شاعري متفكر از نوع خيام ميكه طالب را ن ستا بيانگر اين
بلكه  ؛ي كردشاعران سبك خراساني تلق ةيافته از گون احي پرورشيا حتي مد ،نوع عطار

 . است قرار دادهسازي خويش  مضمون ةدستماي ضوعات را صرفاًاو تمام اين مو

 
 .، انديشه، شعر فارسيملي، رباعيطالب آ :هاواژهكليد 

  
  درآمد. 1

 ـ ،منسوب به رباع ،رباعي چهارگـان اسـت و در اصـطلاح    چهارتـايي و   ايبه معن
رباعي نامهاي  .وزن مفعول مفاعيل مفاعيل فعل براست داراي چهار مصراع  شعري

ه امـروزه  البت .دوبيتي، ترانه، چهاردانه و چهارخانه: ند ازا گري نيز دارد كه عبارتدي
مفـاعيلن مفـاعيلن   «وزن  ي و برهاي محلمصراعي كه به لهجهدوبيتي به شعر چهار

 ةبنـابر اشـار  . شـود  مـي ترانه هم ناميده و شود  ميسروده شده باشد اطلاق » فعولن
از لحاظ موسـيقي تفـاوت وجـود دارد؛ بـه     بين ترانه و دوبيتي  ،شمس قيس رازي

 ةدسـته از رباعيـاتي كـه اسـتفاد     ي كه آهنگ داشته باشـد، ترانـه و بـه آن   ا رباعي
  ).115 ص المعجم،، رازي( گويند ميموسيقايي ندارد، دوبيتي 

روايتـي  ه برخي آن را ب. مباحث مختلفي مطرح شده استرباعي  أمنشب با در  
برخي نيـز اعتقـاد دارنـد كـه      ،)27 صتذكره، شاه، دولت( اندتاريخي منسوب كرده
يك قالب شعري پيش از اسلام است كه در آغاز بـراي   ةيافترباعي شكل تكامل

در منابع قديم به اينكه رباعي را از زبان مردم كوچـه و   زيرا اولاً. مردم آشنا بود
ري ت، شـع اس ـدوبيتي كه نظير رباعي  اند، اشاره شده است و ثانياًبازار أخذ كرده

ص  المعجـم، ، رازي( ي كه از ديرباز بر زبان مردم جاري بودهاي محلبود به لهجه
 ةبار ، به دليل عدم وجود اسناد كافي درمختلف اما با وجود نظريات .)113ـ112

  .است، اتفاق نظري وجود ندارداينكه مبدع آن چه كسي 
بهاي شعر فارسي ترين و زيباترين قالبه هر ترتيب، اين قالب يكي از كوتاه



 129/بررسي سبك فكري و محتوايي رباعيات طالب آملي
 

 
 

اي از ذوق و هنر سرشار اند و گوشهآزمايي كردهاست كه بيشتر شاعران در آن طبع
ترين قالبهاست  مترين و قدي اين قالب يكي از اصيل. خود را در اين قالب ريختند

 ةي فرهنگ و انديشاي است براي تجلنيان است و عرصهايرا ةكه ساخته و پرداخت
چون رودكي، شهيد شاعراني و  عي انقلابي در شعر پديد آمدبا پيدايش ربا .ايراني

اين وزن و قالب در هاي لطيفي بلخي، عنصري و شاعران پس از آنان، سروده
صورت يكي ه ها بافزودند تا جايي كه رباعي در طي قرن بر مقبوليت آنو آفريدند 

   .)23 :1389و نصيري امامي ( يل در شعر فارسي باقي ماندبداز قالبهاي بي
 ايراني رواج بسيار عارفانو  دو گروه فيلسوفانويژه در ميان  هاين قالب ب

 كه بودهكه قالب كوتاه رباعي بهترين قالب شعري براي كساني  جااز آن. فتيا
 ، فلسفه و عرفان، اهل علمبه دور از هياهوي شاعري به شعر بپردازند اندخواسته

مضمون اشعار ايشان . اندراغ رباعي رفتهبه س غالباً ،نيز در صورت نياز به شعر
رباعي بهترين قالب براي « :گويد ميباره سيروس شميسا در اين. فلسفي است غالباً

اي دو توان گفت كه رباعي در ادبيات فارسي بر ميبيان معاني فلسفي بوده است و 
 »نخست مضامين عرفاني و دوم مضامين فلسفي :ص يافته استنوع مضمون تشخ

اين نكته  ،اب رباعي از سوي آنانرسد دليل انتخ ميبه نظر  .)35: 1363 اشميس(
ظرفيت آن را يافته است كه عواطف و تفكرات گوينده را  باشد كه اين قالب شعري

 ،آنان در رباعيات. بازتاب دهدترين زمان با صراحت و بدون پيرايه  در كوتاه
اي رياضي، ا اثبات قضيهكه در فكر نفي يمانند اين ،شانهمچون رسالات علمي

چيني و در مصراع فلسفي يا طبيعي برآمده باشند، در مصراع اول و دوم به مقدمه
آنها اين ديگر گرايش دليل  .اندگيري خاص خود پرداختهچهارم به نتيجه سوم و
از انسجام و هماهنگي بيشتري بين ديگر قالبهاي نسبت به كه رباعي  است

طوري ه تشكلّ و وحدتي دارد ب«رباعي  ه قول شميساب. مصراعها برخوردار است
عنوان شاهد مثال ذكر كرد؛ ه ب را يك بيت مستقل و مثلاً توان بيت دوم آن ميكه ن
و اين  )217 :همان( »ي لفظي محكمي داردبا بيت اول ارتباط معنايي و حت زيرا
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ين دليل به ا. شود تا وحدت و انسجام بيشتري بين مصراعها برقرار گردد ميسبب 
صوفياني مانند  :فه توجه زيادي به اين قالب كردندصوفيان و اهل علم و فلس

الي، ، محمد و احمد غزانصاري خرقاني، ابوسعيد، خواجه عبداهللابوالحسن 
عنوان دو ه ترتيب علم و عرفان ب بدين. ام، و عالمان بزرگي چون خيتالقضا عين

 رباعي اين كنار اين مضامين، قالب اما در. اندمضمون اصلي اين قالب مطرح شده
مضاميني  ؛ي مضامين متنوع ديگر شعري باشدرا دارد كه بستري براي تجلاستعداد 

كه در اشعار شاعراني چون عنصري، ... و ثيه، حبسيه، هجو، وصفچون مدح، مر
  .بازتاب زيادي داشته است... مولوي، ابن يمين و 

 ،افول سبك عراقي اسـت  ةكه دور شتم،باعي از قرن هقالب ر رواج با اين همه  
از حافظ و سـعدي رباعيـات خـوبي در دسـت     كه حتي  كاستي نهاد؛ چنانرو به 
زيـرا شـاعران ايـن سـبك      ي نداشـت؛ انيز، رباعي جلوههندي سبك در . نيست

بلنـد   ةبيشتر به غزل و مفردات توجه داشتند و در بند آن نبودند كه ابيات پراكند
رباعي شعر وحدت است و هر چهار مصراع آن در خـدمت   كهبيافرينند؛ حال آن

آفريني شاعران سـبك هنـدي سـخت در     و اين موضوع با مضمون. يك مضمون
اي مانند طالب آملي را بايد از جمله شـاعراني  به همين سبب سراينده. تضاد بود

  .اندقالب رباعي بوده پاسداردانست كه در قرن يازدهم، 
اند؛ از جملـه  قالبهاي خاصي شهرت يافته سببان به زب يبرخي از شاعران فارس
ام به لحاظ سرايش رباعيهاي ناب و حـافظ بـه   سرايي و خيخاقاني به سبب قصيده
در اين ميان، شهرت طالب آملي هم بيشتر به سبب غزليات . هسبب غزلهاي هنرمندان

 ـ  ات نغز و دلنشين است و همين سبب شده است تا هنر اين شاعر در سـرودن رباعي
دادن حاضر بر آن اسـت تـا ضـمن نشـان     ةمقال. مورد غفلت پژوهشگران قرار گيرد

بـه   اوبندي مضـموني از رباعيهـاي   اي طبقهتوانايي طالب در اين قالب شعري، گونه
    .اي قابل توجه از ابعاد هنري و شعري او را بنمايانددست دهد و جنبه
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  چارچوب مفهومي. 2
 ـهاي شعري در رباعنديشهادر باب بحث  آغازپيش از  ، بايـد بـه يـك    ات طالـب ي

بوريس  اي بين شعر و انديشه وجود دارد؟اساساً چه رابطه. پرسش مهم جواب دهيم
د هنرمنـد  افتد كه وجو ميترين كشفها زماني اتفاق فوق العاده« :پاسترناك گفته است

كـه   است آناين سخن معناي . )4: 1368 شفيعي كدكني( »لبريز از چيزي گفتن است
جوهر اصلي شعر است كـه   انديشه .چيزي براي گفتن داشته باشدنخست شاعر بايد 

يوشيج در مورد اهميـت   نيما. كند ميراهي براي بيرون رفتن از ذهن آدمي جستجو 
ادبيات حاصل افكار و احساسـات اسـت، در ايـن    «: گويد ميبروز انديشه در شعر 

تعلق بگيرد با كمال صراحت در آن  صورت هر اصل و طريقه كه به اوضاع خارجي
   .)42: 1371 دستغيب: نك( »تواند دخالت و اثر داشته باشد مي

. آورنـد  مـي انديشه را يكي از عناصر اصلي آن بـه حسـاب   ريف شعر، در تع
خـوردگي عـاطفي    شـعر گـره  « :كنـد  ميگونه تعريف  اسماعيل خويي شعر را اين

: شـعر سـه عنصـر اصـلي دارد     .ينانديشه و خيال است در زباني فشرده و آهنگ
شعري كامل است كه در آن اين سه عنصر بـا هـم در اوج   . انديشه، خيال و زبان

باشند؛ يعني شعري كامل است كه از نظر انديشه ژرف باشد، از نظر خيال سرشار 
گونه  آزاد نيز شعر را اين. م .)99: 1356 خويي( »و از نظر زبان فشرده و آهنگين

شعر بيان عاطفي از مسائل فكري، اجتماعي، فلسفي و يا فـردي  « :كند ميتعريف 
  ).99: 1366مشرف آزاد ( ».است

يـا  » شـعر انديشـه  «جانبـداري از   شود كه ميبا توجه به تعاريف بالا ملاحظه   
مقابـل نظـر    ةاين نظـر دقيقـاً در نقط ـ  . حضور انديشه در شعر، امري جدي است

شعر ناب، نثر قلمرو انديشه است و شعر  از نظر پيروان. طرفداران شعر ناب است
اي به شـعريت شـعر لطمـه     از اين رو، هر نوع فكر و انديشه .جاي انديشه نيست

 »شعر ناب« يا هنر براي هنر ةبا اين طرز فكر است كه اين شاعران نظري. زند مي
كـه   ملاحظـه شـد، از آنجـا    گفته پيشكه در تعاريف  اما همچنان .كنند ميرا تاييد 
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 ـيعني هنر براي هنـر، اعتقـادي ندار   ،ان فارسي به هنر تجريديشاعر د، طبيعتـاً  ن
همـه   كـه  شاعراني هستند انديشمند و متفكـر  آنها .دنچنين برداشتي از شعر ندار

گيـرد و گـويي در عمـق     مـي چيز در ديدگاه آنان در عمق انديشـه رنـگ شـعر    
محكـم، دقيـق و   اي از تفكر به شعري سـخت  هاي واقعي خود را با آميزه تجربه

ل در شـعر     ةآنها انديشه را همپاي. كند ميعميق تبديل  عاطفه و احسـاس و تخيـ
  .دارند و اين زماني است كه شاعر براي خود رسالت و تعهدي قائل باشد مينگه 

دهـد و   مـي او را شـكل   ةشك باورهاي تعبيه شده در وجود هنرمنـد، انديش ـ  بي  
هـا و محكهـاي عقيـدتي اوسـت كـه سـبب       هـا، تجربـه  يافته ةانديشه شاعر نتيج
خواهـد محتـواي    ميگويد، از آن رو كه  مي شاعر سخن. شود ميآفرينشهاي هنري 

اش را به ديگري ابلاغ كند و با وي ارتباط برقرار كند و انسان را به تعمق و انديشه
يكي از مسائل عمده و اساسـي كـه در شـعر و بـه طـور كلـي در       . تفكر وادار كند

وادار  ،رد نظر است و شاعر يا نويسنده ملزم به رعايـت كـردن آن اسـت   ادبيات مو
ايـن خصوصـيت از   اگر . كردن انسان به تعمق و تفكر در باب جهان و انسان است

اي ماند و فقـط پوسـته   مير چيز با ارزشي براي آن باقي نديگ آثار ادبي جدا شود،
شود كه هـيچ   ميي هنر و نوع ديگري از هنر برا است كه مغز از آن جدا شده است

نويسـنده ملتـزم   « .يسـنده يـا شـاعر   نو هنرياي ميل هدف والايي ندارد جز ارض
تغييـر دادن اسـت و    ،آشـكار كـردن  داند كه  ميداند كه سخن همانا عمل است،  مي
 .)42 :1356 سـارتر ( »ر آنكه تصميم بر تغيير دادن گرفـت توان آشكار كرد مگ مين

از نوشـتن چيسـت؛ بـه     شدانـد هـدف   ميباشد،  لندهاي بشاعري كه داراي انديشه
 از شـاعران  برخيعكس  چون چيزي براي گفتن دارد، به نويسد ميعبارت ديگر، 

چنـان  آنكه چيزي براي گفتن داشته باشـند،  خواهند چيزي بنويسند، بي ميكه فقط 
يـافتن   ،لهأتنها مس ـ« :گويد ميژيرودو نويسنده و محقق فرانسوي در اين زمينه كه 

 ه،كه سارتر بيان داشـت  اما همچنان ،)46 :همـان ( »آيد ميسبك است، انديشه از پس 
  . گونه كه او كرد و انديشه نيامد كاملاً اشتباه است، همان اين فكر

در بسياري از اشعار خود جوهر ناب  است كه ييتوانا انشاعر ةاز جملطالب   
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اما در . ق كرده استشعري و انديشه را بدون فداكردن يكي براي ديگري تلفي
برخي از اشعار خود به دليل تكيه و اصرار فراواني كه بر تصوير و تخيل در شعر 

بندد تا جايي كه به دليل عدم  ميكند، گاهي چشم را بر ارزشهاي ديگر شعر  مي
شاعران سبك هندي، . شود ميسيار مبهم توازن انديشه با جوهر شعري، شعر او ب

خيال خاص  ةيابي و ارائ ها مضموننرا و تمام كوشش آگرا هستند نه صورتگمعنا
نه به اين معني كه  ،و معني برجسته است؛ يعني فكري جزيي اما تازه و نگفته

 شميسا( ارائه آن، يعني مضمون تازه است نه موضوع ةفكر تازه است، بلكه نحو
هر  سازي خود از اي براي مضمونطالب نيز اين قالب را دستمايه؛ )289: 1385

در او عموماً به همين دليل ابيات  و هدد مي قراردر عالم طبيعت يا ذهن چيزي 
ام يا ر چون خينسته خود را شاعري متفكسطح باقي مانده است و طالب نتوا

شاعران سبك  ةيافته از گون ار و حتي مداحي پرورشعارفي وارسته چون عط
ها و ن انديشهتري اين پژوهش به بررسي و تحليل مهم .هندي نشان دهد

   .زدپردا ميهاي رباعيات او درونمايه
  پرسش پژوهش. 3

هاي شعري و ترين انديشه پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه مهم
ر شعر او چگونه بروز پيدا ها دهاي رباعيات طالب چيست و اين انديشه درونمايه

  كند؟ مي
  پژوهش ةپيشين. 4

پژوهشي صورت نگرفته است و  چدر باب بررسي رباعيات طالب، تاكنون هي
شاعر فرامرز گودرزي در كتاب  .زمينه وجود دارداشاراتي مختصر در اين تنها 

به رباعيات  و پراكنده كوتاهبه شكلي  اين فراموشي نيست ةهنرمندي كه شايست
  ).167ـ156: 1382 گودرزي( كرده استهايي اشارهطالب 

  سراييطالب آملي و رباعي. 5
جمله سرايندگاني است كه با وجود شهرتش در غزلسرايي، نسبت از طالب آملي 
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صفا ( هزار بيتي طالب 23در ديوان . به رباعي هم توجه خاصي نشان داده است
كه شود  ميهفتصد رباعي ديده  زبيش ا انواع قالبهاي ديگرنار ، در ك)434: 1382

وسعت  داراي مجموعهاين . دارندمضامين عاشقانه سوم آنها  در حدود يك
 مسلك نيست، رباعيهايي با بنماية شاعري عارفطالب كه آنمضموني است و با 

رباعيهاي طالب را به لحاظ انديشه و . توان يافت ميعرفاني هم در ديوانش 
هاي انديشه. 2، هاي عرفانيانديشه. 1 :بندي كردتوان چنين دسته ميمضمون 
. 6، رباعيهاي مفاخره. 5، دحيهاي مانديشه. 4، اميهاي خيانديشه. 3، عاشقانه
هاي شاعر، خود داراي اين شش گروه از انديشه .آميز هاي شكوهانديشه

  .شود ميها پرداخته ويژگيهايي هستند كه در ادامه به بررسي هر يك از آن
  هاي عرفانيانديشه .1 .5

 ـ انسانيهاي ترين انديشهاي براي عرضه ژرفادبيات عرصه - انديشـه  هاز جمل
عرفـان   .شود در آن ظاهر ميهاي روحاني زيباترين حالتاست كه  يفانهاي عر

عنوان بهترين بستر تجلي خود، برگزيده ه را ب شعر فارسياز آغاز پيدايي خود، 
است، هيچ چيـز   ايراني به دنيا هديه كرده ةاز تمام آنچه فرهنگ گذشت« .است

 ـ  حكـم ادبيـات عرفـاني، م  . تر نيسـت از ادبيات عرفاني آن، انساني  ةتـرين حلق
پيوندي است كه فرهنگ ايراني را با تمام آنچه در ادبيات دنيا، انساني و جهاني 

ه عشق صوفيه به قالب رباعي ب. )109: 1350 كوب زرين( »دهد مياست ارتباط 
 حدي بود كه برخي از صوفيان چون خواجه عبداالله و ابوسعيد ابوالخير منحصراً

كبـري و   نجم ،مولوي ،عطار ،سنايي اعراني چونو ش اند رباعي سروده يا اكثراً
جالب اين است كه رباعي  ةنكت«. بسياري ديگر هر كدام رباعيات زيادي دارند

ل ع نيست كه بتـوان در آن مطالـب مفص ـ  از نظر امكانات صوري آن قدر متوس
عرفاني گنجاند، اما بايد توجه داشت كه تصوف يك دستگاه فكـري اسـت بـا    

در آن ابزار مهم نيست، بلكه نتيجه و هدف اهميـت دارد و  جهانبيني خاص كه 
از اين رو در كتب صوفيه از هر مطلبي در جهت توضيح اصول عرفاني استفاده 

هـاي عرفـاني   پيش از ورود به مباحث درونمايه .)34: 1363 شميسا( »شود مي
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لازم است ذكر شود كه اگرچـه طالـب اشـعار عرفـاني فراوانـي داشـته و بـه        
الدين  معاصر خود مانند شاه ابوالمعالي لاهوري و شاه شمس ةان متصوفپيشواي

ن آتوان او را شاعري عارف در معنـاي اصـطلاحي    ميورزيد، ولي ن ميارادت 
 ـ. گرفت صـوفيانه كـه در    او، آن روح عارفانـه و آن جـوش   ةدر اشعار عارفان
 ةبـار  دراو خـود  . شـود  ميوجود دارد، ديده ن عرفان ايران هاي بزرگانسروده

  :گويد ميورود خود به عالم عرفان 
 همــراز ملــك شــدم مبــارك بــادم  همدوش فلك شـدم مبـارك بـادم
 تــرك شــدم مبــارك بــادمدرويــش  درويش صفت آمده بودم به وجـود

 )967 ، صكلياتطالب، (
اي گونـه طالـب غالبـا تكـراري و تقليـدي و بـه      عرفـاني در رباعيـات    ةانديش
عملي وجود نداشـته و شـاعر    ةه در باور عرفاني او، تجربآن است ك ةدهند نشان

. آزمـايي سـروده اسـت   بعطآفريني و  براي مضمون اين دسته از مضامين را صرفاً
 :ند ازا هاي عرفاني در رباعيات طالب عبارتترين انديشهبرجسته

  
  تجلي حقـ 

 آغوشيسـت وز شوق تو هر چاك جگر  پوشيسـتخـسةاز بيم تو آه شعل
 هر ذره شوق موسـي مدهوشيسـت    ي تــو بــر طــور دلــمرق تجلــاز بــ

  )911 ، صهمان(
 بــاردغيــرت ز نگــاه عاشــقان مــي  بــاردخاشــاك ز راه عاشــقان مــي

ــي  گرست جلوهدلةتا حسن تو در ديد ــقان م ــاردخورشــيد ز آه عاش  ب
  )923ص  ،همان(
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  جانبازي و فناي عاشقـ 

 بازيست خود چه بود سخن در ايمانجان  بازيسـتاربـاب فنـا جـان ةبازيچ
 بازيسـت  بازي نشاط چوگانبا سر  در مشهد كوي تو كه ميدان وفاست

  )918ص  ،همان(
 در هــر بــن مــو راه روان بگشــاييم  كو دست كه قفل استخوان بگشاييم
 وين رشته ز پاي مرغ جان بگشاييم  در هم شكنيم تـار و پـود تـن زار

  )955 ، صهمان(
  ليم بودن سالكتسـ 

 زار قدس را نوري نيسـت وين آينه  نيستچنديست كه با طبيعتم شوري
اض مـرا زوري نيسـت   أبا مبـد  فيض ازلـي كشـيده دامـان چكـنم  فيـ

  )910ص  ،همان(
 جان جسم صفت كاش پذيرد تقسيم  در شكر عطايت اي خداوند كـريم

 سه نوبت تعظيم پيش تو چو بندگان  گـاهتا من بـه سـه پـاره سـازم آن    
  )960ص  ،همان(

  مجرد بودن سالكـ 
 طاووس تجردم مرصـع بـال اسـت     آنم كه دلم ز فيض مالامـال اسـت
ــالم ــت اقب ــان قام  است فرداست كه ساق عرش را خلخال  خــم گشــته كم

  )911ص  ،همان(
 زين پاي مجردان بـه افـلاك رونـد     مردان ز كثافت هوس پـاك رونـد

ــوا لطافــت ــد ه ــوز آنگــاهمانن  رونـد  كه بـر خـاك   چنانبر آب رو آن  آم
  )944 ، صهمان(
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  شياريبرتري سكر و مستي بر هوـ 

 بايد كه به وادي جنـون آيـد كـس     كسبا عقل برون ز خويش چون آيد
 ـآهةصد مـوز   كـس  تا يك قدم از خويش برون آيد  يش ببايـد فرسـودن

  )948ص  ،همان(
 مستي طلبـي بـه وادي مسـتان زن     زنپايي به سر و سـامانر وپطالب 

 چون زهد سپر فكند به عرفـان زن   تـازچون شيد عنان كشيد بر مشرب
  )973ص  ،همان(

  آلايشي سالكوارستگي و بيـ 
 راحت بـه مجـردان خرسـند دهـد      وارستگيت به دوسـت پيونـد دهـد

 سـوگند دهـد   بر مصحف دل نهـاده   آلــودگي تعلقّــت دســت نيــازز
  )943 ، صهمان(

 هنگام دعا بـه سـنگ نايـد تيـرش      شبگيرشصوفي كه درون صاف بود
ــي    كريـهزخمي است دهان بر رخ احرار ــرهم ب ــذا م ــوان غ ــال  ثيرشأت

  )949ص  ،همان(
  همت و استغناي والاي سالكـ 

 ماست عيسي به تكلف طرف صحبت  ماسـتخلوتةماييم كه عرش گوش
 ماسـت  ساي در همت خورشيد جبين  قـدرةر صبح به دريـوزماييم كه ه

  )904ص  ،همان(
ــايي    مــاييم بــه دهــر و فطــرت والايــي ــي دري ــره و دل ــر قط ــا پيك  ب
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ــتغنايي   بــذل آســتين همــتةدر كوچــ  بـــر چيـــدگي دامـــن اسـ
  )979ص  ،همان(

  فيض و توفيق خدا به انسانـ 
 است ت ذات دلم محو صفاتدر معرف  استتا گشته يقينم كه صفت مظهر ذات
 دامان توكل بود اميد نجـات اسـت    اخلاصاز ورطه مينديش كه تا در كف

  )907ص  ،همان(
 خواهستهمراهي كن كه كار خاطر  طالب چو رفيـق سـفرت اللهسـت
 توفيق قدم بـر قـدمت آگـاه اسـت      گامي بزن و رو به قفا كـن كاينـك

 )904 ، صهمان(
  و طعنه به زاهد ييپرهيز از زهد رياـ 

با ترجيح دادن عالم عشق و مستي بـر   ...در اين راه مانند حافظ و عطار و طالب
عالم زهد و هوشياري و طرح مفاهيم قلندرانه، فراتر از سنن و باورهاي حاكم بر 

انديشـي   و صـلاح  دهبا عوامل ريا و تزوير برخاست و ز جامعه، رندانه به مبارزه
  :را به باد انتقاد گرفت

ــا طعمـ ـ  كو عشق كه طيلسان زهـد انـدازم ــازم  ةاوراق ري ــش س  آت
 افتان خيزان به كوي و بـرزن تـازم    وسري گشـته سـوارپابر توسن بي

  )959ص  ،همان(
 شــكن را شــكند دل توبــهةوز توبــ  زاهد كـه بسـاط انجمـن را شـكند

 سازي خم باده خويشـتن را شـكند    خاكشآن مايه غيور است كه گر از
  )922ص  ،همان(

ــيهزرق  ت بـروت و بـاديسزاهد كه بود م ــدوزي، سـ ــيادي انـ دل شـ
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ــين ــيم را كم ــل لئ ــاگرديبوجه ــين    ش ــيم را به ــيس رج ــتادي ابل  اس
  )979ص  ،همان(

از عملكـرد   و اين شايد ناشـي  1،اين مورد در رباعيات طالب بسامد زيادي دارد
گيـري نهادهـاي   ش آنان در شـكل ويج زهد ريايي و نقحاكمان بابري هند در تر
از « :نويسد ميكه غلام فاروق فلاح در اين باره  چنان ؛مبتني بر ريا و تزوير باشد

حكام دربار گوركانيان هند براي اغوا و اغفال مـردم جامعـه، بـه     ةروشهاي طبق
ست كه از دانشهاي زمـان خـود و از شـور عرفـاني     ي اخدمت گرفتن زهاد رياي

هـاي صـوفيانه   طوري كه با كمك اين عناصر به تشـكيل حلقـه  ه ب ؛بهره بودند بي
شد كه هدف آن دعوت به  مي هايي نشرآموزه ها بيشتردر اين حلقه. پرداختند مي

شـاعران  . گيـري و انزواطلبـي، خاموشـي، تـرك دنيـا، و علايـق آن بـود       گوشه
له بـه زاهـدان رياكـار كـه موجـب خمـودگي و       أانديشمند در واكنش به اين مس

 »يستايي جامعه بودند، به سختي تاختند و آنها را مـورد نكـوهش قـرار دادنـد    ا
   .)92: 1374 فاروق فلاح(

بينـيم كـه او    مـي توان طالب را عارف حقيقي دانست، با اين حال  مياگر چه ن
خود از حمله به صوفيان متظاهر و زاهدان دروغين خودداري نكـرده و آنـان را   

  .به انتقاد گرفته است به شدت
 ةماياز موضوعات عرفاني، بعنوان دست طالب رسد ميتر به نظر بيشبدين ترتيب 

ساده و ابتـدايي اسـت و    يعرفان در نتيجه عرفان او سازي بهره گرفته استمضمون
. شـود  مـي در اشعار او ديـده ن  ...و حافظ و مولانا و عطار ةآن سوز و گداز عارفان

توانيم بگوييم كه طالـب تظـاهر بـه     ميت أبدبيني بنگريم به جر ةاگر از ديد«حتي 
توان او را عارفي آگاه و يا درويشـي راسـتين    ميگاه ن نموده است و هيچ ميتصوف 

                                                
، 508، 498، 439، 395، 385، 368، 353، 328، 244، 206، 195ة رباعيهاي شمار: نك. 1

 .كليات اشعار طالب آمليدر كتاب  724، 712، 618، 552
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، خـواهيم ديـد كـه    بين را بر آثار او بگشـاييم حقيقت ةولي اگر ديد. به شمار آورد
ه گاه از بد حادثه به آن پناه بـرد تصوف سنگر طالب براي مقابله با بديهاست كه گاه

 .)193: 1382 گودرزي( »دهد ميخود را تسكين  ةو روح آشفت
  هاي عاشقانهانديشه .2 .5

همه  ...هجران و سوز و گداز، شادي و غم، وصل و. آيد مياز دل بر  سخن عشق
و شاعران  ةترديد مضمون مشترك شعر همبيعشق . اثرات عشق است

است كه  اين شيد علتشا. آنها بوده استهاي در ديوان پربسامدترين درونمايه
هيچ شاعري نتوانسته به نحوي از  جوهر وجود آدمي، همين عشق است و تقريباً

  .گرددثر نأآن مت
در شعر فارسي از زمانهاي گذشته، شعر عاشـقانه را بـه دو بخـش مـادي و     

توان گفت هر دو اين نـوع شـعر،    مي. اندتقسيم كرده ،يا مجازي و حقيقي ،معنوي
جوشـد و بـر زبـان او     مـي وجود آدمـي اسـت كـه از درون او    بياني صادقانه از 

نخست آنكه آدمي « :داند ميعطار نيشابوري عشق مجازي را دو گونه . نشيند مي
مـاهو دنياسـت كـه نگـرش      كند و آن همان عشق به دنياي به ميرا از حق جدا 

عرضي هم بدان توان گفت و سخت مورد انكار وي است و ديگر عشقي كه پـل  
 بيـات ( »باشـد  مـي است كه سرانجامش نيل به كمال مطلـق   ةالحقيقةقنطر عبور و
و آن را  هبزرگان ما همواره حتي عشق مجازي را نيز ستايش كـرد . )130: 1387

بـه حـق را    بذر توجهعشق مجازي . اند دانستهپلي براي رسيدن به عشق حقيقي 
و جهـاني آزاد  هاي ايـن  وي را از علايـق و دلبسـتگي  . سـازد  ميدر انسان بارور 
اين سـبب  . كند ميها و اميال و آرزوهايش را به يك نقطه متمركز تمامي خواسته

زيرا اگر وي از  ،معشوق حقيقي بيش از ديگران باشد شود كه توجه عاشق به مي
معشوق مجازي خويش دل بركند، دل بر آستان معشوق حقيقي بـرده و آن مهـر   

  ).32: 1374 يثربي( افكند ميمنتها را بر او بي
تـوان ردپـاي    مـي آيد، اين اسـت كـه ن   مياما آنچه از بررسي رباعيات طالب بر

هـا،   عشق حقيقي را در اين آثار ملاحظه كرد و رويكرد غالب شاعر در اين سروده
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با نگاهي گذرا به رباعيات او آشكار است كه توصيفاتي كـه او  . عشق زميني است
  :است يا شهواني اروتيك حتي گاهكند،  مياز عشق و معشوق 

ــي دارد ــواي ليل ــم ه ــون دل  ــ  مجن ــر در ره كوچـ ــي دارد ةسـ  تمنـ
 در خوردن بوسه جـوع كلبـي دارد    از لمس و نظاره زود سيرسـت امـا

  )941 ، صكلياتطالب، (
 داشت آغوشي لعل تو به رنگ مي هم  داشـتدوشيناز همهاي نخل قدت ب

 ر داروي بيهوشي داشـت بوي تو مگ  در جنبش پيراهنت از خـود رفـتم
  )912 ، صهمان(

هـاي بسـيار در شـعر    بخش زيادي از اين اشعار عاشقانه همان است كـه نمونـه  
. ايران دارد؛ چه از نظر انديشـه و محتـوا و چـه از نظـر زبـان و تصـوير       ةگذشت

  :ند ازا هاي عاشقانه در رباعيات طالب عبارتترين درونمايهبرجسته
  و غيرتمندي عاشق راي تصور عشققدرت ماوـ 

 حنا وي دست خوشت رنگ گل و بوي  اي ميل ملاقات كفـت سـوي حنـا
ــا   غيرتتا رخ به كف پاي تو سود از ــر روي حن ــد رنــگ ب ــوانم دي  نت

  )900ص  ،همان(
 شيرين به دلم شدي و شور افكندي  اي عشق به كشورم فتـور افكنـدي
 وست دور افكنديمغزم خوردي و پ  در آتش صبرم چو بخور افكنـدي

  )983ص  ،همان(
  مانند معشوق جمال و كمال بيـ 

 معشـوق را در  گرايي وآرمـان كلاسـيك ايـران،    ةگيهاي شعر عاشقانژيكي از وي
در زبان و بيان شعر قديم، ممدوح و معشـوق دو روي  «. است ديدن مطلق  كمال
، خـواه  كه عينا گرز رسـتم اسـت  اند؛ خواه شمشير ممدوح عيبيكمال و بي ةسك
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اين نگرش به معشوق، كـه  . )255: 1385 كاتوزيان( »ابروي يار كه عين هلال ماه
عارفانه شكل گرفت و در قرن هفتم به اوج خـود رسـيد،   ـ  با بروز شعر عاشقانه

  :در اشعار طالب نمود چشمگيري دارد
 با رنـگ تـو آزرم، گـل رويـان را      رويـان رابا روي تو شـرم بـاد مـه

ــان را   در بزم طراوت تـو اطـراف عـذار ــمن روي ــاد ياس ــبنم زده ب  ش
  )899 ، صكلياتطالب، (

 فـروش  گوهر به لباس سخنت جلوه  اي صبح تبسم ترا حلقه بـه گـوش
دوشبـه  رود دوشخورشيد كه با تو مي  سپهرخود گو كه چگونه سر نيايد به

  )950 ، صهمان(
  ناز معشوق و نياز عاشقـ 

اي متقابـل و  عاشـق و معشـوق، رابطـه    ةهاي آغازين شعر فارسي، رابطدر دوره
امـا بـا پيـدايش غـزل      ،ورزي از هر دو جانـب اسـت  دوسويه است؛ يعني عشق

گيـرد   ميمعشوق و نياز عاشق را  ةعارفانه، به سرعت جانب برتري و ناز و عشو
  :يابد ميو همين رويكرد در عشق زميني نيز بازتاب 

 با من به زبان نگهـت رازي هسـت    هستمن اندازيهر لحظه ترا سوي
 وانم كه گهي ناز تـرا نـازي هسـت     نكني نرنجم از خوي تو هيچ ناز ار

  )908ص  ،همان(
 سحري همه تن ليك در اعجاز نهان  اي تا مژه در كرشـمه و نـاز نهـان

 تـو چـون راز نهـان    ةپيكان كرشـم   ها بتوان داشـتدر مخزن سينه سال
  )972ص  ،همان(
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ارزش اي بـي كند و آن را تحفـه  ميعاشق جان خويش را در برابر معشوق فدا ـ 
  شمارد ميدر برابر وي 

ــب را    در خوف و خطر بيازمـا طالـب را ــا طال ــر بيازم ــه و ش  در فتن
ــب را   استدر راه تو خار و خس كشيدن سهل ــا طالـ ــر بيازمـ  در دادن سـ

  )900ص  ،انهم(
 در رزم چــو پروانــه ســپاهي باشــد  گنـاهي باشـدعاشق كه شـهيد بـي

 بر تن اگرش جوشـن مـاهي باشـد     حاشا كه سر از تيغ سـمندر پيچـد
  )933 ، صهمان(

  بيتابي عاشق در فراق معشوقـ 
از فـراق  ف مختل اشعار طالب دارد و او در رباعياتاين مورد بسامد بسياري در 

  :معشوق زميني خود ناله و شكوه سر داده است و هجران
 باقيسـت  جوديو وز آب و گلم گرد  دور از تو ز پيكرم نمودي باقيست
ــت   بازآي كه در فراق جـان فرسـايت ــدگيم دودي باقيس ــش زن  از آت

  )902ص  ،همان(
 ن گفـت وين قصه به آه آتشين نتـوا   هجران تو با دلي حزين نتوان گفت

 بر تربت اشـتياق ايـن نتـوان گفـت      تابـانماهـه فـراق خـاطر بـي يك
  )904ص  ،همان(

 صد گونه الـم نـامزد هـر مـو شـد       شدسوهجر آمد و كار خوشدلي يك
ــ ــراق ةآيين ــان ف ــرد دام ــي  دل ز گ ــورتر از آيينـ ـب ــو شــد  ةن  زان

  )934ص  ،همان(
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  رابر معشوقي عاشق در بتسليم و خاكسارـ 
عاشق و معشوق در شعر كلاسيك فارسي، بعـد   ةرابط ،بيان شد پيشتركه  چنانهم
جهت شد و اين رويكـرد حتـي در   سو و يك يك ز پيدايش غزل عارفانه، تقريباًا

يكي خـود را جزيـي از   اي در چنين رابطه«. زميني نيز رسوخ كرد ةشعر عاشقان
كنـد، اسـاس حيـات خـود را در او      مـي تسـليم  داند، خـود را   ميوجود ديگري 

. )94: 1378 مختاري( »كشاند ميجويد، در نتيجه يك سوي رابطه را به انفعال  مي
شعر و ادب شد كه مكتب واسوخت در شعر فارسي بـه   ةطالب زماني وارد عرص

همـين   ضـد بـر   واكنشـي مكتبي كه دقيقا  ــ مطرح شده بودعنوان جرياني تازه 
طالـب در رباعيـات خـود،     ،ايـن  وجـود  با ــ ناز معشوق بود وي و غرور بزرگ

  :دهد ميبسيار نسبت به معشوق خود زبوني و خاكساري نشان 
ــرا   ي خـونريز چـراسر تـافتن غمـزه ــز چ ــاه عشــق آمي  امســاك نگ

 از صحبت ما اين همه پرهيـز چـرا    ايـمتو دامن زاهـد نـه و مـا بـاده
  )900 ، صكلياتطالب، (

 است بر خاك چو نقش پا فتادن غلط  استشكوه لب گشادن غلطهپيش تو ب
 تصديع تبسم تـو دادن غلـط اسـت     زخم از نمك سرشك بايد انباشت

  )907ص  ،همان(
از يـك   :شـود  مـي طالب ديده  ةبدين ترتيب نوعي آميختگي در رباعيات عاشقان

ز طـرف ديگـر،   ه عشـق و معشـوق و ا  اي نسبت بطرف الگوهاي سنتي و كليشه
 ةدهنـد آغوش، هوس، بوسه، و گناه در رباعيات او نشـان  هايي چونبسامد واژه

نگاه جديد و نويي به عشق است كه مخصوصا در دوران معاصـر شـعر فارسـي    
  .نمود زيادي پيدا كرده است

  اميهاي خيانديشه .3 .5
. ن بسياري قرار گرفتـه اسـت  رباعيات خيام از ديرباز مورد توجه و تقليد شاعرا

هايي نظير چرايـي هسـتي، شـك و بـدبيني نسـبت بـه       تفكر فلسفي او و انديشه
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شـاعران  از مباحثي است كه ذهن بيشتر نويسندگان و ... زندگي، اغتنام فرصت و
هايي هستند كه در شـعر خيـام،   ها انديشهالبته اين .پس از او را درگير كرده است

رند و گرنه بسياري از آنها در ادبيات و اشـعار قبـل از   نمود برجسته و آشكار دا
بـريم   مياي به كار صفت خيامي را براي فكر و انديشه«. اندخيام نيز به كار رفته
انـد، چـه ايـن    اي از مشرب منسوب به خيام را در خود داشتهكه چاشني و مايه
ايـن  . زمان او ان او يا بعد ازد به پيش از زمان خيام و چه به زمفكر مربوط باش
: 1374 اسـلامي ندوشـن  ( »سهولت در تشـخيص موضـوع اسـت   نامگذاري براي 

، يادكرد اوصاف گوناگون مي ،اغتنام فرصت، خوشباشي مضاميني همچون .)191
 ـ   حيرتو  ناپايداري دنيا ،مرگ انديشي ز برخـي از ايـن   در رباعيـات طالـب ني

  :شود ميها يافت انديشه
  ادكرد اوصاف گوناگون ميو ي اغتنام فرصت، خوشباشيـ 

 بگشاي در نيش فغان، رنگ خموشي  نوشـي بگشـاياي سر، حرف باده
 فروشي بگشـاي  اي ديده، دكان گل  نـدافته بهار و عنـدليبان جمـعكبش

  )982 ، صكلياتطالب، (
 وز نكهت مي دمـاغ را تـازه كنـيم     برخيز كه سـير بـاغ را تـازه كنـيم

 در گل نگـريم و داغ را تـازه كنـيم     فتيم و سپسمستانه به پاي گلشن ا
  )960ص  ،همان(

 گوشي بـه فغـان بلبـل و زاغ كنـيم      بـاغ كنـيمةبرخيز كه رو به گوش ـ
ــيم   راحت جوييم و درد را رشك دهيم ــيم و داغ را داغ كن ــرهم طلب  م

  )958ص  ،همان(
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  انديشي و ناپايداري دنيا مرگـ 

نداز چو مـومبرازاليست فلك خانه  سيماي عـداوت ز جبيـنش معلـوم     
 شوم چون زهر كشنده هست و چون ناخن  خونريزچون نيش گزنده و چو دندان

  )971 ، صهمان(
 روح بسته از پوست نقـاب ةبر چهر  آباين توسن سيميا كه نقشي است بـر

 در خاك رود گر بودش باد ركـاب   بر باد رود گر كه بود خـاك عنـان
  )901ص  ،همان(

 دروي كشتش همه حنظل است و حنظل  جوياين دهر كه حاصلش نيرزد به
 درد كهني است، بـر سـر داغ نـوي     از كهنه و نو نصـيب احبـاب در او

  )984ص  ،همان(
  حيرتـ 

بودن جهان و هـيچ در هـيچ بـودن آن را بـا     ثباتي و فانيطالب در رباعياتش بي
كـه در   كند؛ همچنـان  ميبيان  ،ام استروشن كه يادآور شعر خيي هاي هو واژزبان 

، وامداري او نسبت به رباعيـات  رباعي زير كه گوياي حيرت فلسفي شاعر است
  : به غايت آشكار است از نظر واژگاني و معناييام خي

 آيــمصــبا مــي ةكاشــفته چــو طــرّ  آيـمم آخـر ز كجـا مـيسـت من كي
 آيـم  مـي خوش در نظر خود آشـنا    خود رامانا كه به خواب ديده باشم

  )209 ، صهمان(               
 چيست شخص طلبت مدام سرگردان  چيستطالب دل و چشمت همگي حيران

 دامنـت آلـودگي دامـان چيسـت    بي  اي پـا در گـلبا طبع گذشته از چه
  )107ص  ،همان(

 چيست دانماين جوش فغان ز لب نمي  چيستدانموتب نميباز اين همه تاب
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 دانـم چيسـت  بيهوشي را سبب نمي  بــويي نرســيد بــر مشــامم هيهــات
  )912ص  ،همان(

گونه نتيجه گرفت كه فضاي فكري طالب در رباعيـاتش   توان اين ميبدين ترتيب 
يكـردي  و اگر بخـواهيم بـا رو  . ها و باورهاي خيام نزديك استبسيار به انديشه

و يا بينيم تعامل و روابط ديالكتيك  ميبينامتني به رباعيات دو شاعر توجه كنيم، 
اضح وپر .ميان اشعار اين دو شاعر حكمفرماست» منطق مكالمه«به تعبير باختين 

در تعـارض   دنيا با نگرش عارفان متفاوت است و دقيقاًه است كه نگرش خيام ب
نگرش در رباعيات طالب بيانگر اين اسـت   هر دو اين نوع اما بروز .باشدهم مي

هاي خود را نداشته بلكه تنهـا  بيان انديشه ةكه او در سرودن رباعي بيشتر دغدغ
  .سازي كند و به اصطلاح چيزي بگويدخواست مضمون مي
  هاي مدحيانديشه .4 .5

گـو طبـع خـود را بـدان     مدح از نخستين موضوعاتي است كه شـاعران پارسـي  
صـفاري بـه بعـد بـه مناسـبتهاي       ةسياري از شاعران ايران از دورب« .اندآزموده

خاص، شعر خود را در خدمت ستايش از اميران و پادشاهان و بزرگان قوم قرار 
هاي ملـي و مـذهبي و پيروزيهـاي    رسمي و اعيـاد و جشـن  دادند و در روزهاي 

رسـتگار فسـايي   ( »نظامي به خواندن قصايد مدحي در حضور بزرگان پرداختنـد 
تـرين مضـمون در    مدح در كنار شعر عاشقانه و شعر عارفانه رايج .)180: 1373

آميز شـاعران   مدايح مبالغه« :اگر چه بايد گفت. ادبيات به ويژه شعر فارسي است
 ـدر وصف ستم سـان داغ ننگـي بـر سـيماي     ه گران تاريخ و ارباب زر و زور، ب

ي در افـق درخشـان   سياه ةچون لكارسي، خاصه شعر، قرار گرفته و همادبيات ف
 پـور  وزيـن ( »علم و ادب اين سرزمين نمودار شده و از عظمت آن كاسـته اسـت  

ز براي فرهنگ و ها فوايد زيادي نيسرايياين مديحه ،اما از طرف ديگر ،)8: 1374
سرايي در شعر فارسي اين  ترين محاسن حضور مديحه از مهم .مان داشته استادب

 نمـودار اريخي و اجتماعي هر دوره، به خـوبي  بررسي آن ويژگيهاي ت با است كه
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توانـد داشـته    مـي اي كه شعر مديح، گذشته از ارزشهاي زباني و هنري« .دشو مي
باشد، يك ارزش اجتماعي و تاريخي عام نيز دارد كه رسيدگي به اعماق آن مـا  

كنـد و اگـر    مـي اجتماعي ما، بيش از هر سند مستقيم تاريخي، آشنا  ةرا با گذشت
چه تـاكنون شـناخته شـده    تر از آن اريخ اجتماعي مردم ايران قدري دقيقروزي ت

 ـ  ايـن مديحـه  كاوش در اعماق  ،گيرد است، مورد بررسي قرار  ةهـا بهتـرين زمين
هاي مدحي درونمايه .)83: 1384 شفيعي كدكني( »تواند باشد ميگونه مطالعات  اين

اشـته و شـاعراني   در قالب رباعي از زمان آغاز پيدايش اين نوع شـعر وجـود د  
با سرودن رباعيـات مـدحي در حـالات و     ...، اميرمعزي، ازرقي وچون عنصري

جـا كـه خوانـدن و سـرودن     از آن. انـد هاي فراواني گرفتهلهموقعيتهاي مناسب ص
در مواقع غيررسـمي   اًبخواهد، شاعران مترصد صله غال ميرباعي وقت چنداني ن

  . )205: 1363 شميسا :كن( انداز همين شكل شعري براي مدح استفاده كرده
سرايي از شود كه مدح و مديحه ميبا نگاهي گذرا به رباعيات طالب مشاهده 

هـاي مـدحي در   ترين درونمايهبرجسته 2.ستپربسامدترين مضامين در اشعار او
  :ند ازا رباعيات طالب عبارت

  
  بخشندگي ممدوحـ 

 ــ ــر ماي ــو عبي ــق ت ــودةخل  تـوح بـود  بر خلق در فـيض تـو مف    روح ب
ــح ســحاب كرمــت ــيش ترشّ ــي   در پ ــرق ناص ــان ع ــود ةطوف ــوح ب  ن

  )936 ، صكلياتطالب، (

                                                
معصومين  ةاو هم به خاطر داشتن مذهب تشيع ائم: انداشعار مدحي طالب غالبا در دو دسته. 2

الشعرايي و به را مدح كرده و هم به خاطر داشتن مقام ملك) ع(به ويژه حضرت علي 
ران داشته، پادشاهان و رجال معروف عهد را اقتضاي موقعيت خود و تقربي كه به ديگر س

 گودرزي: ، نكاست براي آگاهي از كساني كه طالب به مدح آنها پرداخته. مدح كرده است
 .222ـ212: 1382
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 آمــد ز قضــا مــار، مبــر بــد زنهــار  گر بر سر راهت اي به كف ابر بهار
 آمد چو گدايان به سر راهـت مـار    ديدافشان زان روي كه چون دست تو گنج

  )926ص  ،همان(
  عظمت و بزرگي ممدوحـ 

 نورسـت ني ني غلطم كون و مكان پر  نورسـتان پرشاها ز تو بزم قدسـي 
نورسـت فانوس جهان پر ةچون جام  شمعي است تـرا نيـر اقبـال كـز او

  )908ص  ،همان(
 نيست بر ساعد شاهان چو تو شهبازي  نيستآني كه به دهر چون تو ممتازي
ــر   نيستدر روي زمين چون تو سرافرازي ــالي گه ــد ع ــتبلن  پروازي نيس

  )915ص  ،همان(
  بخت واقبال والاي ممدوحـ 

 وي هر سر مو بر تنت اقبـال پسـند    اي كوكب بخت تو چو قدر تو بلند
 عـدو را چـو سـپند    ةسوزند سـتار   افلاك به ملك تو پـي دفـع گزنـد

  )936ص  ،همان(
 ه بـه بنـد  آورددر معركه و خصم در  اي بيشتر از چرخ جهانديده سـمند

 صد نيزه شد آفتاب بخت تـو بلنـد    خندتا صبح ازل فـاش كنـد شـكر
  )936ص  ،همان(

  عدالت پروري ممدوحـ 
 رويـد هاي نشـاط از زمـين مـي   لگ  رويـدامشب طرب از دل حزين مـي
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 رويـد در موسم دي گل آتشين مـي   خـاكيك شمه ز عدل خسرو است اينكه ز
  )934ص  ،همان(

 انگشتر ملك را نگـين باشـد عـدل     ها گهر دست گـزين باشـد عـدلشا
    

 عادلان همين باشـد عـدل  ةاي قبل  عدل تو جهانگير چو نامـت گرديـد
  )954ص  ،همان(

  قدرت و دلاوري ممدوحـ 
 ســوزد فلــك و بــروج ماننــد ســپند  آن دم كه شود شـعله تيـغ تـو بلنـد
بخش خورشـيد بـه بنـد   آيد سر تاج  وان دم كه شود چين كفت زلف كمند

  )936ص  ،همان(
 تــر از راز كننــدپيكــان بــه دل آشــنا  زاغان كمان تـو چـو پـر بـاز كننـد
 مرغان بـه پـر خـدنگ پـرواز كننـد       در صيدگه از شست تو دامـن حشـر

  )934 ، صهمان(
  طلب چيزي از ممدوحـ 

 چه نيستش مقدار است يا پيش تو آن  خود عارستةسهل است گرت ز بند
ــريم ــو كـ ــوهر و تـ ــياو گـ  كريمـان خـوار اسـت    ةگوهر در ديد  طبعـ

  )912ص  ،همان(
طالب در رباعيات (ت در مدايح طالب بسيار اندك اس... صله و مال والبته طلب 

هاي درخشان شعر تواند يكي از جنبه ميو اين  )دحتي يك مورد يافت نش
سرا در سرودن قصيده است كه شاعران مديحهمسلّم «. مدحي او محسوب شود

اي كه به عهده دارند از اند مقابل وظيفهخواسته اند، بلكه ميقصد قربت نداشته
ديوان  ،به همين جهت .)4: 1387 شهيدي( »مند گردندبخشش ممدوحان بهره
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خير أگو پر است از اشعاري كه با زباني لطيف و مهرآميز از تشاعران مديحه
آميز حال آنكه طالب در اشعار ستايش. اندمند شدهو نرسيدن آن گله وصول صله

و فقط در يكي دو قصيده آن هم  كندممدوح تقاضاي صله و بخشش نمي خود از
نوايي به ناعت طبع وقتي به اصطلاح كارد بيدر پوششي از استعارات لطيف و با م

  .تقاضاي كمك مادي نموده است ،استخوانش رسيده بود
  مفاخره .5 .5

گي كه بـه  بزر شاعرانحتي  وجود دارد،شاعران  اكثر شعر مفاخره يا خودستايي در
اين امر شايد ناشي از اين معني باشد كه هنرمندان بايد به  .خودستايي نيازي ندارند

بـدون اعتمـاد بـه قريحـه و موهبـت خـويش        ود واقف باشند ونبوغ و مهارت خ
 ـشـايد  . دشو ميبارور ن نشانذهگاه  هيچ كـه   ك دليـل آن، وجـود رقيبـاني بـوده    ي
اند كـه شايسـتگي خـود را بـه     پس ناچار بوده ؛ن آنان بكاهندأاند از شخواسته مي

در آن ادواري كه انتقاد به معني صحيح خـود خيلـي متـداول و رايـج     « .زبان آرند
ف بر قدرت ادبـي و بـر افكـار    ن و مقام شاعري چندان متوقأفتن شنبوده و بالا ر

ي بر اين قرار اي بسته به تصادف بوده و تا حدانش نبوده، بلكه تا درجهعمومي زب
داشته است كه به دربار پادشاهي يا محضر وزيري راه يابـد و زورمنـد متنعمـي از    
مدايح وي سرمست شود و او را حمايت كند، در چنين اوضـاع و احـوالي شـاعر    

  ).193: 1381 تيدش( »مجبور بوده است از قدرت طبع و فضايل خود دم زند
زيـاد و بـيش از    ،فضل و برتري خود سروده است ةبار اشعاري كه طالب در

در ديگـر اشـعارش نيـز ديـده      رباعياتكه علاوه بر  اغلب شاعران بزرگ است،
 خوددر آنها هندي در اشعار خود فخرياتي دارند كه  اعران سبكاكثر ش. شود مي

قبل از خود بـه چشـم حقـارت     شاعرانآنها حتي به  دانند؛ ميرا برتر از ديگران 
طالب هم مثل همطرازانش در اين ميـدان گـوي سـبقت را ربـوده     . كنند مينگاه 
بالد تا خصوصـيات   ميبيشتر به شعر، سخن و دانش خود  رباعياتشدر  او. است
 .شـود  مـي كـه در قصـايدش ديـده    ... مثل قدرت، شـجاعت، دليـري و   شرديگ
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  3:ند ازا آميز در رباعيات طالب عبارت هاي مفاخرهترين انديشهبرجسته
  
  داند ميشاعران  ةاو خود را سرآمد همـ 

 كاشعار بلندشان طنـين مگـس اسـت     استهمچشمي من جماعتي را هوس
 4اسـت  هر نقطه چارگوشه از چار كس  لفظاز دفترشان چه جاي معني و چه

  )919 ، صكلياتطالب، (
 است گلزار بيان پر گل و ريحان ز من  تاسآنم كه به قالب سخن جان ز من

 شمع متـاخران فـروزان ز مـن اسـت      گويان ز مـن اسـت هآرايش طبع تاز
  )912 ، صهمان(

  عر او سبب حسادت شاعران ديگر استشـ 
 وز سنگ غبار جملـه گـوهر شـكنم     جمعي همه يك زبـان بـه رد سـخنم
 كه صاحب يك دو فـنم ي ايناز شوم  هر لحظه هزار نيش و نوشم زين قوم

  )955ص  ،همان(
  سخن او سحر و معجزه استـ 

ــردازم ــدعا پ ــه م ــه ســخن ب ــم ك ــردازم   آن  در گــوهر نطــق صــد صــفا پ
ــز  اي دهـم ناطقـه راگر رخصت جلوه ــردازم ةصـــد معجـ  ســـحر ادا پـ

  )955ص  ،همان(
  

                                                
 ةرباعيهاي شمار: براي ديدن رباعياتي كه طالب در آنها به مفاخره و خودستايي پرداخته، نك .3

11 ،19 ،20 ،38 ،54 ،69 ،73 ،74 ،112، 114 ،158 ،171 ،178 ،228 ،248 ،365 ،
 .كليات اشعار طالب آمليدر كتاب  701، 596، 573، 572، 500، 499، 427، 406

اند، او اين رباعي را در وقتي گروهي از شعراي دربار جهانگير در مقام تخطئه طالب برآمده. 4
 .)919 ، صكلياتطالب، ( پاسخ به بدگويان سروده است
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  نو است بكر و مضامين داراي افكارـ 
 شـائبه و اغـراق اسـت   اين زمزمه بي  طاق استآنم كه به حسن بكر فكرم

ــفـــا  آن كس كـه مـرا دارد اگـر بشناسـد  آفـــاق اســـت ةرغ ز كتابخانـ
  )918ص  ،همان(

ــ  با آنكـه دو كـون اهـل ديدنـد همـه ــه  ةبيگان ــد هم ــرز جديدن ــن ط  اي
 معتــاد بــه مــاهي قديدنــد همــه      آرم و خلـقمن مرغ كباب تازه مـي

  )979ص  ،همان(
  شعرهايش گوناگون و متنوع استـ 

 لختي به عروسـان مجـازي پيوسـت     آنم كه نيـارم دمـي از فكـر نشسـت
ــت ــعر گوناگونس ــواد ش ــم ز س  يــك دســته پــر بوقلمــونم در دســت  داي

  )951 ، صهمان(
  داند ميطالب طرز شعر خود را طرزي نو ـ 

 نيست ي و مرزيوين طرز به هيچ بوم  نيستيزگفتي به جهان چو من سخنور
 كين زمزمه نيز خالي از طرزي نيست  هـاي طالـب بگشـايگوشي به ترانه

  )907 ، صهمان(
 مــن رنــگ بــه روي روزگــار آوردم  مـــن بـــاغ زمانـــه را بهـــار آوردم
ــخنم ــيان س ــاحت آش ــاي فص  سوگند به جان تـو كـه جـان سـخنم      عنق

  )963 ، صهمان(
خواهـد   مـي ب اين است كه وقتي در پيشگاه ممدوح يكي از ويژگيهاي فخريات طال

كند و زمـاني   ميارزش بودن شعرش اشاره به كاستيها و كم ،دم از سخن خويش زند
  :داند ميرا بالاتر از آنها  سنجد، خود ميو سخنوران شاعران كه خود را با 
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ــي ــرزه دي م ــردمزدم و ه ــي ك ــردم     دراي ــايي ك ــود ژاژخ ــن ب ــا ممك  ت
 كـردم  سـتايي كـه خود   5خاكم به دهن  ن و رسـولان سـخندر پيش خـدايا

  )966 ، صهمان(
  : گويدمييا در جايي ديگر 

 زان رو كه نو آموز خرام است هنـوز   رخش سخنم گران لگام است هنـوز
 هنوز سرخوش طبيعت است و خام است  ناپخته بود گر سـخنم معـذور اسـت

  )947 ، صهمان(
  الشكوي بث. 6 .5

زندگي پر از درد . خورد ميجاي رباعيات طالب به چشم  شكوه و گلايه در جاي
 كـه او شد  ميو ملالي كه طالب داشت، غم غربت و دوري از ديار و وطن باعث 

گاهي از زندگي، بخت و روزگار شكوه سر دهد و زبان به طعن و گلايه باز كنـد  
يكـي از  . شـناس  خنرونقي بازار شـعر و نبـود سـخندان و س ـ   و گاهي هم از بي

اشخاصي كه فضـايل  « .خصوصيات رباعيات او بدبيني نسبت به اهل زمان است
بيننـد بـه اوضـاع بـدبين      مـي اي رايـج ن ولي آن را سـكه  ،ستايند ميو مكارم را 

ورد اضله هنگامي كـه اوضـاع زمانـه را هم ـ   انسان آراسته به مبادي فا. شوند مي
هـم تـرازوي توقـع و    تان و آشـنايان را  يابد و رفتار دوس ـ ميتمنيّات بلند خود ن

زندگاني پر از شر و ناملايم، ة دور. گشايد ميبيند لب به شكايت  ميانتظار خود ن
و درستي، وفـا   رسند، راستي ميفرومايگي به نعمت و مقام ة فرومايگان به واسط

 ).118: 1381 دشـتي ( »شناسـي در همگـان كميـاب اسـت    و صفا، مردمـي و حق 
  :شود به چند دسته تقسيم كرد ميا هاي طالب رشكوه

  
                                                

، كلياتطالب، ( نمودند را پيشينيان در مواقع استغفار استعمال مي» م به دهنخاك«اصطلاح . 5
 .)966 ص
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  رشكايت از روزگاـ 
 ـ   حسـرت و   ةدر اين اشعار، شاعر فضل و دانش و شعر و شـاعري خـود را ماي

ناكامي خويش دانسته و از روزگار شكوه سر داده است؛ گويي اين اشـعار زبـان   
  :اعصار است ةپژوهان هم حال هنرمندان و دانش

 طبع فلكي دشمن هوش و خرد است  استطالب ز حسد گوي ز دور حسد
 بر نطق چه نازي كه حديثم سند است  استاز حدس چه لافي كه دلم معيار

  )905 ، صكلياتطالب، (
 دستم خالي چو آسـتين ملـك اسـت     آنم كه متاعم همه كـين فلـك اسـت

 وان نيز ميان من و دل مشترك اسـت   اسباب جهان بـه سـينه دردي دارمز
  )908ص  ،همان(

  شكايت از غم و اندوهـ 
رسد،  ميكند، كه به نظر  ميطالب در رباعيات خود بارها به غم و اندوه خود اشاره 

ه دليل دوري از وطن و ماتم غربت و نيز سختيهاي زيادي باشد كه طالب پيش از ب
  :الشعرايي دربار جهانگير با آن مواجه بوده است رسيدن به مقام ملك

 غم به گلـويم آب حيـوان نشـود   بي  بـه عـيش خنـدان نشـودآنم كه لبم
 مژگان تـن آشـنا بـه مژگـان نشـود       يك شب اگـرم غـم نبـود بـر بـالين

  )924 ، صهمان(
 سـت ام نـم ديـده  تا ديده سحاب ديده  سـتآنم كه شبم روي سحر كم ديده

 سـت غم ديده غم گفته و غم شنيده و  چشم و زبان و گوش پيوسته دلم بي
 )909 ، صهمان(

  بختي تيرهشكايت از ـ 
، نارضايتي نسـبت بـه وضـع موجـود را در پوشـش      او در بسياري از رباعياتش
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اي كه در بسياري از اين مـوارد  به گونه ؛يت از بخت و اقبال نشان داده استشكا
  :مشاهده استبازتاب ناخرسندي و رنجش شاعر آشكارا قابل 

 است اشكم به دل و دلم به خون در سير  گون در سـير اسـتآهم به سپهر نيل
 اسـت  زان رو همه عمر واژگون در سير  هندوستانيســـت كوكـــب شـــبرنگم

  )918ص  ،همان(
 نيسـت  بحر به اسحاب اين همهةسرماي  نيستچشمم بگداخت ورنه آب اين همه

 نيست ه خواب اين همهپيداست كه مرده، ورن  عمرم بگذشت و بخـت بيـدار نشـد
  )919 ، صهمان(

  گيري نتيجه
و ايـن  . رباعي شعر وحدت است و هر چهار مصراع آن در خدمت يـك مضـمون  

آفريني شاعران سبك هندي سخت در تضـاد اسـت، بـه همـين      موضوع با مضمون
ار ر از نوع خيام يا عارفي وارسته از نوع عط ـتوان شاعري متفك ميطالب را ن دليل

بلكـه او   ؛ي كردشاعران سبك خراساني تلق ةيافته از گون احي پرورشي مدو يا حت
بـا   .اسـت  قـرار داده سازي خويش  مضمون ةدستماي تمام اين موضوعات را صرفاً

گونه نتيجه گرفت كـه فضـاي فكـري طالـب در      توان اين ميبررسيهاي انجام شده 
نزديك است و او تمـام   سرايان پيشينها و افكار رباعيرباعياتش، بسيار به انديشه

 ـ  مضاميني كه شاعران مختلف در هر كدام از آنها سرآمد بودند ه را در شعر خـود ب
  .كار گرفته است؛ مضاميني چون عرفان، عشق، مدح، شكوه، مفاخره
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